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 مشکلِ زبانیِ ما
 

دانند که من چهل سال است با مسائلِ زبانِ فارسی در رابطه با  بارِ فرهنگی و قلمیِ من می-و-آشنایان با کار
یِ دشوار که دشوارترین مسأله را  من این جا نه یک مسأله. زنم کلهّ می-و- یِ مدرن سر علومِ انسانی و فلسفه

یِ توانِ  بینم و در این راه به اندازه ضایِ معنویِ زیستیِ خودمان میدر کارِ انتقالِ فکر و فرهنگِ مدرن به ف
یِ زبانی،  گشایی، برایِ تولیدِ  مایه و سرمایه خود برایِ روشن کردنِ مسأله و بازگفتنِ آن و همچنین برایِ گره

نگیز است آن است ا نهایت به کارِ زبان، آنچه بسیار دردناک و غم برایِ منی با چنین حسّاسیتِ بی. کوشیده ام
نسبت بهتری که  هایِ به ها در فضایِ زبانِ فارسی هست و نوشته جوشی که در این سال-و- که، به رغمِ جنب

هایِ  هایِ ناپخته، زبان بینم، هنوز، ای بسا، دستِ بالا با قلم تر و نوآورتر می تر و تواناتر و سالم هایِ روان با قلم
هایی که نه از دستور و منطقِ زبان خبر  هایِ واپسمانده است؛ ذهن  ذهنهایِ نویسی کوژ-و-پیکر، کژ- و-در بی

ته و گنگ، تا سرحدِ -و-سر هایِ بی»تألیف«ها و  ها و مقاله همه ترجمه این. دارند نه از منطق و روشِ اندیشه
م و هرگز آن را انگارانه رو به رو شده ای یِ زبان بسیار ساده معنایِ مطلق، برایِ این است که ما با مسأله بی

هنوز نپرسیده ایم که . هنوز به وجهِ تاریخی و فرهنگیِ زبان نیندیشیده ایم. چنان که باید طرح نکرده ایم
هایی با آن توانایی و  انگیز، از زبان هایِ مدرن با آن درازا و پهنایِ شگفت ها و اندیشه ها و مفهوم بازبردنِ ایده

هایِ  ، و در نوشتار گرفتارِ بیماریزند پا می-و-  وسطایِ خود دستکارامدی، به زبانی که هنوز در قرونِ
شود به چنین  را چه گونه می» مدرنیته پست«و » مدرنیته«این .  یِ خویش است، چه گونه ممکن است دیرینه

 راستی بفهمیم و بفهمانیم و ادایِ فهم در نیاوریم؟  زبانی  فهمید و فهماند، اگر بنا ست که به
 

یِ سنّتی که خوب با آن  کارانه  ما هنوز در دستِ ادیبان است، با آن خوی و پسندِ بسیار محافظهکارِ زبانِ
شان را چندان از تکرارِ  آموختگانِ ما در علومِ انسانی، هنوز پای شناسانِ ما، همچون دیگر دانش زبان. آشناییم

یِ زبانیِ ما از دیدگاهی  د و به مسألهتر نگذاشته ان کنند آن طرف گذارانِ علمی که تدریس می نظریاتِ پایه
هایی که از  شناسی، چه از دیدِ علمی چه فلسفی، با همه حرف زبان. تازیخی و فرهنگی نزدیک نشده اند

دوسوسور و چامسکی یا ویتگنشتاین و هایدگر و دریدا، یا هر دانشور و فیلسوفِ دیگر، نقل و قرقره می 
ها هنوزِ  این مسأله.   را ببینیمیِ خود مسألهها  ا نتوانسته ایم در پرتوِ آنکنیم، هنوز از آنِ ما نشده است، زیر

هایِ دیگر، از سرِ تقلید، از سرِ نمایش، یا برایِ  یِ مسأله بهتران است که ما، مثلِ همه-ما-هایِ آن از مسأله
  . بسته- بانی شکستههم چه بسا به زبانِ گنگ، به ز باید قرقره و تکرار کنیم، آن خوردنِ یک لقمه نان می

  
درگیر شدن با زبان، از این دیدگاه، یعنی . تر است دلیلِ آن شاید این باشد که زبان از رگِ گردن به ما نزدیک

ها  غرهّ هایِ به میراث برده، با تاریخ و فرهنگِ خود؛ یعنی در برابرِ چشم درگیر شدن با خود، با تمامیِ عادت
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ها و  یهِ بسیاری چیزها را به تن مالیدن؛ یعنی با تمامیِ رسوبِ تنبلیجسارت به خرج دادن؛ یعنی پ-و- جرأت
یِ نیاکانِ ما ست، »بها گران«میراثِ -و-یِ تاریخیِ ما و ارث »قباله پشت«ای که  هایِ صوفیانه گیری آسان

م به هم ا باری، من دل.... گر همیهایِ د »یعنی«؛ و )بسا همین جا باشد ترین جایِ کار چه که سخت(درافتادن 
هایِ  هایی با آن عنوان هامان از قلم ها و کتاب پیچم وقتی که در مجلهّ خورد و گاهی سخت به خود می می

البته، همچنان که . (بینم می» فلسفی«و » علمی« یا کتابِ  هایی به نامِ مقاله  نامه  هذیانیردکتری و پروفسو
هایِ بیدار، که شمارشان بسیار   فرهیخته، و وجدانهایِ پختِ ذهن یِ خوب و درست، دستها ها و کتاب مقاله
هایی را  گذشته از دیگر عواملِ اجتماعی و فرهنگی،  آنچه چنین ذهن.) کند تر است، مرا خوشحال می کم

سالیانی در فرنگ بودن و با مدرکِ دکتری برگشتن هم . پیکریِ زبانِ ما ست- و-در کند فقر و بی می» تربیت«
ای بزرگ شده اند و هرگز به تنگناها و  هایِ زبانی هایی که با چنین زبانی و عادت هبه خودیِ خود در کلّ

  . کند گیرهایِ آن  نیندیشیده اند، هیچ چیزی را عوض نمی
  

هایِ  دار خراب است، امّا از کجا؟ اگر نخواهیم با پاسخ دانیم که کار از یک جایِ عمیق و ریشه مان می همه
ترین  ام عرض کنم که جدی-خواهم خدمتِ سرورانِ عزیز کنیم، می سر باز میهامان را از  سطحی گرفتاری

جهانِ سومّی با آن رو به رو توانیم شد، همین » فیلسوفانِ«که ما دانشوران و » فلسفی«پرسشِ علمی و نیز 
گویم که یک بخشِ اساسیِ  گذارم و می من رویِ زبان انگشت می»  از کجا خراب است؟ماکارِ «است که 

مایه و لنگ و بیمار علم  شود با این زبانِ نوشتاریِ تنُکُ چه گونه می. ی فرهنگِ ما این جاست ابی در خانهخر
هایِ ما نیز، از  یِ روزنامه و فلسفه و فرهنگِ مدرن را در کل فهمید و فهماند؟ ما در روزگاری هستیم که همه

هایِ اندیشه و هنر و   همین زبان هر روز صفحه اغلب با- استثناها به کنار-رنگی و نیرنگی هر رنگ و هر بی
آور و گاه، از  شان، به دلیلِ همین مشکلِ زبانی،  سرگیجه ها ادبیات و نقد دارند که خواندنِ بسیاری از مقاله

سامان گیجی و گولی و حماقت هم با -و- سر زبانِ گنگ و بی. آور است معنایی، تهوع شدتِ پریشانی و بی
توان بازسازی کرد که بشود به عنوانِ آدمِ قرنِ بیست  یِ ویرانه را چه گونه می یِ کهنه انهاین خ. آورد خود می

توانید نگاه  هایِ من به این پرسش می برایِ پاسخ(هایِ آن از کجا ست؟  و یکمی در آن زندگی کرد؟ خرابی
  .)، بازاندیشیِ زبانِ فارسیکنید به کتابِ من

  
ماندگیِ ذهنی و زبانی به در  یشیم، اگر بنا ست که از این چاله یا چاهِ واپسباری، ما باید به این مشکل بیند

ترِ مسأله و  اندیشم و هنوز در پیِ فهمِ ژرف ام به آن می یِ توانِ اندیشگی و علمی من به اندازه. آییم
ای که در دنبال  له مقا.کند ام را رها نمی یِ من است و گریبان راستی مسأله زیرا که به. جویی برایِ آن ام چاره
شصت نفری در این -این را برایِ آن پنجاه. ای که در این زمینه در دست دارم ای ست از کارِ تازه آید تکهّ می

اگرچه شمارشان اندک است، اما شک ندارم که  . زنند گذارم که هر روز یا گاهگاهی به آن سر می وبلاگ می
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شان دستِ  کند، در میان که سرشان برایِ مسائلِ مشکل درد میهایی  هایِ جوان و جوینده و فرهیخته، آن ذهن
هایِ خشک و سنگین و  کسانی که به خود زحمتِ سرزدن به این گوشه و خواندنِ این حرف. بالا را دارند

شان  پس قدم. شان اند ای دارند و در پیِ آگاهی به مسأله دهند، مثلِ من مشکل و مسأله آور را می بسا ملال چه
  ! مبارک   این سفرهبه سرِ

  
  
  
  

  فراسویِ زبانِ طبیعی
  

پایانِ  یِ بی یِ عظیمِ واژگانیِ خود و امکاناتِ توسعه هایِ زبانیِ خود و مایه این پرسش که جهانِ مدرن توانایی
باید ما را به پرسش از ماهیّتِ مدرنیتّ و  گونه و از کجا فراهم آورده است، ناگزیر می زبانیِ خود را چه

زیرا این دو . نگرش و رفتارِ آن، از سویى نسبت به طبیعت و، از سویِ دیگر، نسبت به زبان برساندیِ  شیوه
شناسی به  اى رو به رو هستیم که جامعه این جا باز با همان مسأله. ناپذیر دارند مسأله با یکدیگر ارتباطِ جدایی

یِ  هایى که جامعه تمامیِ ویژگی.  استپیش کشیده» یِ مدرن جامعه«و » یِ سنّتی جامعه«عنوانِ رویاروییِ 
چرا بازتاب -و-ِ زبان نیز بی چون  کند، در کار جدا می‘ یِ سنّتی جامعه’یِ صنعتی از  مدرن را به عنوانِ جامعه

کوشد با یاریِ شناختِ علمی و  خواه دارد و می یِ صنعتی نسبت به طبیعت رهیافتى چیرگی جامعه. دارد
امّا بنیادِ این رهیافت بر آن انقلابى در نگرش به طبیعت .  در خدمتِ خود درآورددستکاریِ تکنولوژیک آن را

رازِ متافیزیکی را از آن سترده و آن را عریان در  -و-هایِ رمز قرار دارد که از طبیعت جادوزدایی کرده و هاله
  .اختیار ِ انسان قرار داده است

ی را از کشورهایِ مادرِ مدرنیتّ و صنعت آموخته امّا، هر کشورِ صنعتی که علمِ کاربردی و تکنولوژ  
. و به بازارِ جهانیِ تولید و فروشِ کالاهایِ صنعتی وارد شده باشد، به معنایِ دقیق و کاملِ کلمه مدرن نیست

ها نه تنها از نظرِ علوم و تکنولوژی که  آن. هایِ مادر اند روِ جامعه هایِ دستِ دومِّ صنعتی همواره دنبال جامعه
ها، چه در قلمروِ علومِ انسانی و ادبیات  هایِ این جامعه زبان. گیرنده اند رو و وام  نظرِ زبانی نیز ناگزیر دنبالهاز

هایِ بنیادیِ  توانند در پهنه گیرنده اند و نمی یِ علومِ طبیعی و تکنولوژی،  ناگزیر وام و هنر، چه در گستره
  .هایِ اصلی رقابت کنند نظری با زبان
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آوردهایِ عظیمِ آن بدونِ یک بسترِ زبانیِ کارامد و  یِ اساسی که مدرنیتّ و دست هاین نکت  
باید ما   برسد، می توانست به آنچه رسیده است ، نمیزبانِ بازپذیر، بدونِ یک  نهایت توسعه پذیر، و بی توسعه

مرادِ من از زبانِ بسته . اندبرس» بسته«هایِ  هایِ باز و زبان هایِ اساسیِ زبان را به درنگى جدّی در بابِ فرق
گونگیِ   درنگى در بابِ زبانِ طبیعی و چه. می گویند» زبانِ طبیعی«همان چیزى ست که در اصطلاح به آن 

  .کارکردِ آن برایِ بحثى که در آن ایم، ضروری ست
 یِ طبیعی جامعه. یِ طبیعی ست یِ ارتباطی در یک جامعه ست؟ زبانِ طبیعی واسطه زبانِ طبیعی چی

در زمان دوام ) تولیدِ مثل(اى ست پایدار در یک محیطِ جغرافیاییِ خاص که خود را با زادآوری  جامعه
 که با -خواه اساطیری یا مدرن -یِ تاریخی  اى ست دارایِ تاریخ و حافظه یِ طبیعی جامعه جامعه. بخشد می

دهد و خود را  عنویِ خود را شکل مییِ آن است، جهانِ فرهنگی و زندگانیِ مادّی و م زبانى، که زبانِ ویژه
در این جا مجالِ ورود به بحث در . بخشد هایِ دیگر هویّت می نامد که آن را در برابرِ جامعه به نامى می

هایِ درونیِ زبانیِ آن در  بندی و نیز پیچیدگی یِ طبیعی از نظرِ ساختاری و لایه هایِ جامعه یِ پیچیدگی باره
ترین طرح از آن بسنده  باید به ساده برایِ بحثى که در آن ایم می. ها نیست بندی یهرابطه با آن ساختار و لا

یِ  یِ مکانی به عنوانِ زبانِ طبیعیِ جامعه برایِ مثال، زبانِ فارسی را در یک بُرشِ زمانی و یک محدوده. کرد
  . گیریم زبان در نظر می طبیعیِ فارسی

 قومی برامده و ساختارهایِ واجی، واژگانی، و هر زبانِ طبیعی خودجوش از دلِ یک زندگانیِ
شان، یعنی  هایِ طبیعی، بنا به طبیعی بودن زبان. کند هایِ دیگر جدا می اى دارد که آن را از زبان دستوریِ ویژه

گیرند، و   خود شکل می شان، از ساختارهایِ واجی، واژگانی، و دستوری بودشِ خود به خود و ناخودآگاه
ها، در عینِ  یِ واژگانیِ هر زبان و امکاناتِ معنایی و بیانیِ آن مایه. گذارد ها حد نیز می بر آنگیری  همین شکل

خلافِ سخنِ رایج، هر چیزى را  ، به در نتیجه. اى ست که زبان در آن قرار دارد حال، وابسته به بسترِ فرهنگی
  . توان گفت به هر زبانى نمی

فرهنگیِ –هایِ زبانی مرزِ آن به طبیعت، جهان - و-حدّ یازیِ بی تا پیش از پیدایشِ جهانِ مدرن و دست
یازیِ محدود یا بسیار محدود به طبیعت بر  بردند، با دست بشری در یک بستر کمابیش طبیعی به سر می

هایِ  بدین سان، زبان. اى ابتدایی در قالبِ فنونِ کشاورزی و معماری و صنعتگریِ سنتّی یِ  تکنولوژی پایه
هایِ طبیعیِ خود و، از سویِ  توانیم بنامیم که، از سویی، از قالب می» هایِ بسته زبان«یِ طبیعی را ها جامعه

هایِ سنّتی  در گمانِ مردمانِ جامعه. کنند چرا می- و-چون هایِ فرهنگِ وابسته به خود پیرویِ بی دیگر، از سنتّ
مین دلیل، تا پیش از جهانگیر شدنِ به ه. گنجد صورتِ دیگرى از زندگیِ اجتماعی و رفتارِ زبانی نمی

با .  بسیار کند و ناخودآگاه بوده است مدرنیّت، دگرگونی در صورتِ زندگیِ اجتماعی و ساختارهایِ زبانی
علومِ انسانیِ مدرن است که بشر به ساحتِ خودآگاهیِ اجتماعی و تاریخی و نیز زبانی پا نهاده و با اصلِ 

  . تها آشنا شده  اس تغییرپذیریِ آن
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هایى  ها و سنتّ ها، وابسته به عادت هایِ زندگی در آن یِ وجه هایِ بسته، همچون همه زبان در جامعه
ها،  هایِ کنونیِ نهادها و سنّت هایی صورت درنتیجه، در چنان جامعه. ست که در نظرِ مردمان تقدّس یافته اند

پیچی از آن گناهی ست که سببِ کیفرِ شود که سر از جمله زبان، همخوان با یک صورتِ ازلی انگاشته می
یِ  هایِ زبانی، همچون همه خلافِ این گمان، در واقعیّت، عادت با این همه، به. شود اجتماعی یا الاهی می

ها را  یعنی، اهلِ زبان دگرگونی. شوند هایِ دیگر، ثابت و همیشگی نیستند و با گذر زمان دگرگون می عادت
هایِ طبیعی، همچون هر چیزِ  به همین دلیل است که زبان. کنند هایِ تازه پیدا می پذیرند و عادت رفته می–رفته

هایِ بنیادی در ساختارِ آوایی، واژگانی، و  شان حکایت از دگرگونی طبیعیِ دیگر، تاریخ دارند و تاریخ
  .شان دارد دستوری و معنایی

آنچه در .  است به رویِ فرهنگ در خود فروبسته نیست، بلکه گشوده  زبان، چنان که اشاره کردیم،
ها به  به عبارتِ دیگر، فروبستگیِ زبان. بسیار نسبی ستم، یمدرن گفت یِ پیش یِ فروبستگیِ زبان در جامعه باره

توان گفت که همان گونه که در طبیعت با  در کلّ، می . ها ست هایِ وابسته به آن نسبتِ فروبستگیِ فرهنگ
یِ  موجودِ زنده  ها با کارکردهایِ گوناگون از درونِ  تخمه اندام) differentiation(پذیری  فرایندِ جدُایش

هایِ شکلِ زندگانیِ انسانی، از درون جدایش  ها نیز، همراه با رشدِ فرهنگ و دگرگونی شوند، زبان پدیدار می
. آید شان پدید می ها و کارکردهایِ گوناگون، از درون هایِ گوناگون، با ارزش ها و لایه»اندام«پذیرند و  می

نوشتاری، که همان زبانِ گفتاری  زیرا در زبانِ پیش. از زبانِ نوشتاری ست» تر طبیعی«نوشتاری  زبانِ پیش
امّا، در . خودِ گفتار، دستکاریِ آگاهانه یا گزینشِ آگاهانه بسیار کمتر است-به-ست، به دلیلِ طبیعتِ خود

یِ انسان و حسّى که در درازنایِ زمان در او نسبت به امرِ قدسی  یِ شاعرانه نوشتاری نیز قریحه هایِ پیش زبان
اى از  رفته ساحتِ ویژه-شود که با آفرینشِ شاعرانه رفته آید، سبب می هستی پدید می» آسمانیِ«و ساحتِ 

 در سرودهایِ دینی و آرایی، هایِ استتیکِ زبان، به صورتِ وزن و قافیه و واج زبان پدید آید که در آن ارزش
، یا گاتاها یا وداهاهایِ  ادبیّاتِ دینی، همچون سروده. حماسی، یا، در کل، در ادبیاّتِ فولکلوریک نمایان شود

هایِ دراز سینه به سینه نقل شده اند تا آن که به   سدهاودیسه و ایلیادهایِ حماسیِ قومی، همچون  سروده
گیرند،  به خود می» ادبیّات«های زبانی، که سپس نامِ   گونه پدیدهاین. صورتِ ادبیّاتِ رسمی نوشته شوند

نشانند که زبانِ  یِ قومی می هایِ استتیکِ آن،  در خاطره ترى از زبان را، با نمودار کردنِ  ارزش ساحتِ عالی
 تواند، به رغمِ چنان نیرومند است که می این میراثِ قومی آن. شود خدایی یا زبانِ قدسی شناخته می

هایِ اساسی در ساختارِ آوایی و دستوری و واژگانیِ زبان، به نامِ میراثِ مقدسّ، همچنان به صورتِ  دگرگونی
  .ها نگاه داشته شود ها در خاطره دیرینه سده

امّا، بر . آید به شمار می» طبیعی«گیرد، که همان زبانِ  زبانِ نوشتاری بر اساسِ زبانِ گفتاری شکل می
نوشتار، از . آید ها، نیاز به نوشتار نیز پدید می  نظامِ سیاسی و اقتصادی در درونِ جامعهاثرِ رشدِ فرهنگ و

کار و تجارت، چه امورِ کشورداری و مالیاتی و -و-یِ کسب همان آغاز، چه با کاربردهایِ خود در زمینه
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را بر ) تخصصّی(کارانه  شتههایِ ر هایِ گوناگونِ زبانمایه دینی، لایه-داری، چه ثبتِ ادبیّاتِ دینی و جز سپاه
  .نشاند ایِ طبیعی می بسترِ زبانِ پایه

پذیری  شناسد، سیرِ جُدایش ها و قشرِ اجتماعیِ ممتازى که این فن را می)خط(نگاره  با پیدایشِ زبان
دِ هایِ دیرینه از جایگاهى ویژه، تا حـّ که در تمدن) دبیران، کاهنان(اهلِ نوشتار . گیرد ها شتاب می در زبان

یِ زبانیِ خویش را در دلِ زبانِ بومی رشد  هایِ ویژه رفته لایه -یک کاستِ جداگانه، برخوردار بوده اند، رفته
یِ اجتماعی یا کاستِ  ها نیازمندِ آموزشِ خاص است، حتّا تعلق به لایه دهند که خواندن و فهمیدنِ آن می

ها، دستورِ زبان، و واژگانِ آن   است و با تثبیتِ واجکارتر از گفتار نوشتار، بنا به طبیعتِ خود، محافظه. خاص
 بسیار دیرتر و کندتر پذیرایِ تغییر -شود زبان دانسته می» درستِ« که همان صورتِ -در صورتِ معیّنى

ها در زبانِ نوشتار  ها و هزاره توانند سده هایى که در گفتار از میان رفته اند، می شود، تا به جایى که زبان می
داشتِ امتیازهایِ  اهلِ نوشتار، برایِ نگاه. هایِ لاتینی و سانسکریت است یِ آن زبان نمونه.  بمانند»زنده«

“ نااهل”توانند زبانِ نوشتار را چنان دستکاری کنند و از رابطه با زبانِ  طبیعی خارج کنند که  یِ خود می ویژه
نویسندگانِ نثرِ . پهلوی در دستِ دبیرانِ آرامی ستیِ  نگاره یِ آن زبان و زبان نمونه. نتواند از آن سر درآورد

ِ سپسینِ تاریخِ ایران هم، با تبدیلِ زبانِ طبیعی به زبانى یکسره ساختگی،   و منشیانِ دیوانی در دوران» مصنوع«
  . کرده اند همین کار را  می

دک است، با رشدِ فرهنگ و یِ بشری در آن ان یِ آگاهانه اگر زبانِ طبیعی را زبانى بدانیم که تأثیرِ اراده
ها،  هایى درخورِ نیازهایِ آن یِ بشری، و نیاز به تولیدِ گفتمان بندیِ طبقاتیِ جامعه آوری و لایه اقتصاد و فن

گذارند و برایِ  هایِ گوناگون در زبان اثر می یِ بشری از جهت ها و نیازهایِ آگاهانه و ناآگاهانه خواسته
  .کنند یازی می دستسازگار کردنِ آن با خود بدان 
ِشان، در  نامیم نیز، به گواهیِ تاریخ مدرن، می هایِ پیش ، یا زبان»هایِ بسته زبان«به همین دلیل، آنچه 

ها، تا  یِ سخنگو به آن هایِ جامعه شان، برحسبِ نیازها و خواسته یِ بومی و امکاناتِ دستوری قالبِ لغتمایه
آوری و نیز ادبیّات، در همان  یِ علم و فن توسعه. پذیر بوده اند داده توسعه شان اجازه می حدودى که فرهنگ

هایِ ابتداییِ برامده از  ها را از زبان یِ تاریخی برخى از این زبان بیش محدود، در گذشته-و-هایِ کم قالب
بدل کرده هایِ بزرگ  ها و فرهنگ یِ تمدن هایِ بالیده هایِ ابتداییِ زندگانیِ اقتصادی و فرهنگی به زبان صورت
هایِ  ویژه، از زبان ها از یکدیگر، به گیریِ زبان یِ واژگانی در گذشته وام هایِ مهمِ توسعه یکى از راه. است

امّا، به هر حال، میزانِ اختیار و انتخابِ انسانِ . فرادست از نظرِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بوده است
دانشِ زبانیِ . یازیِ او به طبیعت، محدود بوده است دستمدرن برایِ دستکاریِ زبان، دمساز با امکانِ  پیش

سیستمانه بوده –ها نیز ابتدایی و نا ترین تمدّن رفته هایِ طبیعیِ او، در پیش مدرن، همچون دانش انسانِ پیش
یازیِ تکنولوژیک به طبیعت و زبان، هر دو، برایِ او بسیار محدود و وابسته  به همین دلیل، امکانِ دست. است

مدرن گمانى از این  انسانِ پیش.  یِ دانشِ نظریِ سیستمانه، بوده است اتّکا به پشتوانه   بی یِ پراکنده،ها  تجربهبه 



 7

توان خواسته و دانسته در زبان دست برد و آن را به دلخواه، و با دستکاریِ آگاهانه، بنا به  نداشت که می
  . نیازهایِ تازه به کار گرفت

ها و  هایِ طبیعی، تا زمانى که ذهنِ انسانی خوگر به آن یِ زبان  کمابیش  بستهباری، در قالبِ ساختارِ
ها ست، افقِ زبانی ناگزیر  هایِ مطلقِ فرهنگِ وابسته به آن بسته پیروِ بایست و نبایست ها و دست محدود به آن

امّا . تواند رفت  فراتر نمیاش یِ فرهنگِ بومی هایِ آن از محدوده بسیار کوتاه و تنگ است، و توانمندی
  گونه؟   امّا چه. یِ اندیشه و رفتارِ خود، خواهانِ گشایشِ این افق است مدرنیّت، بنا به طبیعتِ خود و شیوه

-و-حدّ یِ بی یِ آگاهانه ِ مدرنیّت است که دستِ انسان برایِ شناختِ علمیِ زبان و توسعه    با پیدایش
به   مرز-و- حد  کمابیش بییازیِ مِ طبیعی و تکنولوژی دستمرزِ آن گشوده شده است، همچنان که رشدِ علو

هایِ بسته، همچون  شان زبان هایِ باز و جهانگیری از روزگارِ پیدایشِ زبان. پذیر کرده است طبیعت را امکان
اجبار، از سرِ تقلید و  ها به این زبان. هایِ زندگانی در دنیاهایِ سنتّی، دچارِ بحران شده اند یِ جنبه همه
هنجار یا بدهنجار  اى محدود، ناهموار، بی هایِ زندگانیِ چنان مردمانى، توسعه روی، مانندِ دیگر جنبه نبالهد

ها تناسبى  یِ  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ آن جامعه  ها با شکلِ توسعه یِ ناگزیرِ این زبان توسعه. دارند
هایِ  توان در این فرمول خلاصه کرد که زبان ه را میهایِ بست هایِ باز و زبان فرقِ اساسیِ زبان. ضروری دارد

هایِ طبیعی و تاریخیِ خود، در زیستِ ناخودآگاهِ خود، در ترس  بیش در چارچوبِ محدودیتّ- و-بسته کم
هایِ طبیعی و تاریخیِ خود،  هایِ باز با برداشتنِ مرزهایِ محدودیّت از دگرگونی، فرومانده اند، حال آنکه زبان

  .نهایتِ خود را گشوده اند یِ بی وم و تکنولوژیِ زبانی، راهِ توسعهبا یاریِ عل
  

  مدرنیّت و زبانِ آن
همان . یِ چیرگی و قدرتِ زبانی بیش از هر زمانِ دیگر در تاریخِ بشر پدیدار است رابطه جهانِ مدرن در

سان در آن به سودِ خود، یِ طبیعت پس از انقلابِ صنعتی، و دستکاریِ دایمیِ ان گونه که چیرگیِ بشر بر پهنه
هایِ گیاهی و جانوری را نابود کرده یا در خطرِ نابودی قرار داده است، در عالمِ زبانی  بخشِ بزرگى از  گونه

. هایِ بسیار را از میان برده یا با خطرِ نابودی رویارو کرده است هایِ توانمندِ مدرن زبان نیز فرادستیِ زبان
اقتصاد و تکنولوژیِ مدرن، امروزه ساختارهایِ ) globalization(گیر شدنِ  کُرههمان گونه که در زیرِ فشارِ 

یِ زمین، در حالِ گذراندنِ  هایِ بشری، در  سراسرِ کره اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ تمامیِ جامعه
گیرترین زبان،  ره و امروزه در زیرِ فشارِ کُ-هایِ مدرن ها نیز در زیرِ فشارِ زبان هایِ بنیادی ست، زبان دگرگونی

ِ                     چالش. شان محکوم به نابودی  در حالِ پوست انداختن و دگرگونی اند یا بسیاری-یعنی زبانِ انگلیسی
تر و  هیچ جایِ تردید، ژرف بر پا ست، بی» مدرنیّت«و » سنتّ«یِ زمین میانِ  عظیمى که امروزه در سراسرِ کره

  .ها جریان دارد تر، در میدانِ رویاروییِ زبان فهم-تر و دشوار ناشدنی ، امّا حستر از هر جایِ دیگر بحرانی
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 قلمروهایی که -کند شکافی که تمدّنِ مدرنِ غربی را از دیگر قلمروهایِ فرهنگی و تمدنّی جدا می  
را، این شکاف همان است که خود .  استشکافِ تکنولوژیک، یک -مدرن نامید ها را در کلّ پیش توان آن می

دهد و، در سویِ دیگر،  در یک سو، به صورتِ تواناییِ شگرفِ آدمیان در ساختنِ کالاها و ابزارها نشان می
ترین  شکافِ تکنولوژیک را اگر به عنوانِ نمایان. زدگی برایِ آن ناتوانی و درماندگی در این کار و حسرت

یِ  بگیریم و دنبال کنیم، به این نکته‘ نیافته توسعه’و ‘ یافته توسعه’مدرن یا  وجهِ جداگانگیِ دنیایِ مدرن و پیش
رسیم که این شکاف اگر چه خود را به صورتِ شکاف در تواناییِ صنعتیِ تولیدِ کالاها و ابزارها و  اساسی می

ای ست  هایِ ناپیدایِ ذهنی و اجتماعی و تاریخیِ پیچیده کند، دارایِ زیرساخت ساختارهایِ مادّی نمایان می
هایِ آن  ترین زیرساخت ای یکى پایه. شود ها بسیار دیر و دشوار کشف و فهم می  ذهن بیگانه با آنکه برایِ

  . زیرساختِ زبانی ست
. تکنولوژیِ مدرن به علومِ مدرن تکیه دارد که خود به تکنولوژیِ تحلیلِ منطقی یا روش مجهّز است

رونده به کار  یافته و پیش نسان را در قالبى سامانتواند توانِ عقلیِ ا اى دارد که می ذهنِ علمی پرورشِ منطقی
از راهِ . اى تکیه دارد یِ ویژه یِ زبانی یا زبانمایه ایِ علم بر لایه آوردهایِ ایده امّا تمامیِ کارکردها و دست. گیرد

هایِ خود  هایِ شناختِ خود را مرزبندی کند، روش تواند اُبژه یِ آن است که علم می این بسترِ زبانی و بر پایه
  . ها بریزد ها و تحلیل ها و شرح ها و فرمول را به کار بندد، و حاصلِ شناختِ خود را در ظرفِ نظریهّ

باید خود را در این جهت و  آوردهایى داشته باشند، زبان می برایِ آن که علوم بتوانند چنین دست
 نیز شرطِ ضروریِ ولوژیک به زبانرهیافتِ تکنبه عبارتِ دیگر، . برایِ این هدف ساخته و پرداخته باشد
یِ علمی امکان  رهیافتِ تکنولوژیک به زبان است که به زبانمایه. پیشرفتِ علم و تکنولوژیِ مدرن است

یابیِ فنّی و  دهد راهبندهایِ دستوری و واژگانیِ زبانِ طبیعی را دور بزند و از این راه تواناییِ سازمان می
. بود درتى که بی آن رشد و پیشرفتِ علوم و تکنولوژیِ مدرن ناممکن میکران بیابد؛ ق قدرتِ تولیدیِ بی

» ریزیِ زبان برنامه«توان نمودِ بساویدنیِ آن را در اصطلاحاتِ   که می-هایِ مدرن اقتصاد و تکنولوژیِ زبان
language planning) ( مهندسیِ زبانی«و« )language engineering (امروزه در زیرِ چنگالِ - دید 

ها را وادار  مانده را به چالش طلبیده و ناگزیر آن هایِ واپس هایِ جامعه گیرِ خود اقتصادِ زبانیِ زبان رتِ کُرهقد
  .کند یا محکوم به نابودی جهانیِ  زبان می» بازارِ آزادِ«و » اقتصادِ« و ورود به  ِ توسعه به پذیرش

 
هایِ  یافته و زبان هایِ توسعه یِ زبان وان به مسألهت می» تکنولوژیِ زبانی«و » اقتصادِ زبانی«با دو مفهومِ 

هایِ  ها، و تفاوت در آن» سطحِ زندگی«ها، اختلافِ  هایِ اساسی میانِ آن نیافته نزدیک شد و شکاف توسعه
با  یِ زبانی یا واژگانی، توان دید که هریک با چه سرمایه یعنی، می. هاشان را دید ها و ناتوانی اساسیِ توانایی

پذیری به نیازهایِ خود پاسخ  آید و با کدام تکنولوژی و امکاناتِ توسعه یِ معنایی، به میدان می سترهچه گ
» منابعِ طبیعیِ«یافته به کدام  هایِ توسعه ست؟ زبان هایِ اساسیِ رفتاری در این دو فضا چی تفاوت. گوید می

یِ زبانی،  یِ ساخته و پرداخته»کالا«گیرند و به   منابع را به کار می زبانی دسترس دارند و با کدام تکنولوژی آن
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یِ زبانی چرا  نیافته هایِ توسعه کنند؟ در برابر، جامعه با استانداردهایِ  ساخت و منطقِ دقیقِ کاربرد تبدیل می
  .دهان اند-به- خورند و دست و تکنولوژیِ زبانی در فقر غوطه می» منابعِ طبیعی«از نظرِ 

یِِ زبانیِ  است، و جامعه) affluent society(» زیست یِ فراخ جامعه«ک یِ زبانیِ مدرن ی جامعه  
شناسیک و  هایِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و روان یِ نشانه زیستی که همه یِ تنگ ،  جامعه نیافته توسعه

 .را دارد» در حالِ توسعه«هایِ  مانده، یا، به برداشتى دیگر، جامعه هایِ واپس رفتاریِ جامعه

یافته  ِ توسعه های خواهد نشان دهد که ناهمترازی یا اختلافِ سطحِ زندگی میانِ جامعه  پژوهش میاین 
ِ تواناییِ تولید و         ِ سطح هایِ علمی و فنیّ، و، در نتیجه، اختلاف نیافته، بر اثرِ اختلافِ سطحِ توانایی و توسعه

 چنان که پیش از این نیز گفته ام،  از این نظر باز فرق .شان نیز بازتاب دارد امکاناتِ مصرف، ناگزیر در زبانِ
روی  هایى که با دنباله ِ فرهنگ و فلسفه و علمِ مدرن بوده اند با آن          هایى که  پیشگامِ پرورش است میانِ جامعه

هایِ  تکنیکبیش تنها به علمِ کاربردی و ابزارها و -و-هایِ پیشرو به درجاتى از آن فرهنگ یا کم از آن جامعه
آن نیرویِ سرشارِ آفریننده . رسند روان هیچگاه به پایِ پیشگامانِ اصیل نمی دنباله. یابند تولیدِ صنعتی دست می

جوشد، در جایِ دیگر به همان  اى که از دلِ شورِ اصیل در یک فرهنگ و فضایِ انسانی برون می کننده و بسیج
یِ  اى که روحِ جهانِ مدرن و مایه هایِ اصلی دلیل، زبانبه همین . شکل و همان میزان تکرار شدنی نیست

هایِ پیشروِ اندیشه و علمِ مدرن  یِ فرهنگِ آن را شکل داده و بازنموده اند، همچنان زبان اندیشیده و پرورده
  .ها هستند خوارِ آن خوار و جیره ها ناگزیر ریزه اند، یعنی انگلیسی و فرانسه و آلمانی، و دیگر زبان

گویی به  ها و پاسخ ِ فهمِ بسیارى نکته گشای یِ زبان و مدرنیتّ راه اندیشی در کارِ رابطه  باریکباری،  
و » سنتّ«در بحثِ رویاروییِ . ها رو به رو ست با آن» در حالِ توسعه«ِ دشوارى ست که دنیایِ  های پرسش

اى همچون ایرانِ  ویژه در جامعه کرد، بهاى را روشن تواند  ِ اساسی های نیز اندیشه در کارِ زبان نکته» مدرنیّت«
کنونی که بحثِ سنتّ و مدرنیّت در آن به صورتِ وسواسِ فکریِ روشنفکران درآمده، از روشنفکرانِ دینی 

  .تا روشنفکرانِ لائیک
 
 


